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ضمن روايت داستاني  2نام من سرخنويسندة اهل تركيه در رمان خود باعنوان  1اورهان پاموك

اي از تاريخ تحولات فرهنگي و هنري كشورش، تقابل هنر سنتي و هنر غربي را در  تاريخي از برهه شبه
 قالب روايتي بلند از نقاشان دربار عثماني در مواجهه با نقاشي ونيزي (غربي) نمايانده است. او با رجوع

اي  گونه هايي كه در تاريخ، افسانه و رؤيا ريشه دارند، به اي دور و نقل داستان و داستانك به گذشته
كند. اين  تر، يكي از معضلات جهان امروز را بازسازي مي مسائل امروز جامعة خود و در نگاهي وسيع

برخورد با مخاطب خود بازسازي هوشمندانه كه با نوعي بينامتنيت در نقاشي و ادبيات همراه است، در 
كند كه نويسنده از پس اين متن، درپي بيان چه چيزي است و  اين پرسش را در ذهن او تداعي مي
هاي پژوهش به اين شرح است كه اين داستان درنهايت  كند. از يافته مقصود خود را چگونه بازنمايي مي
كم از پنج قرن  اي است كه دست فرهنگي سنت و تجدد در تركيه -تفسيرِ تضاد يا پارادوكس تاريخي

پيش تاكنون همچنان درگير اين ماجراست. به همين منظور، در اين پژوهش وجوه هنري و ادبي رمان 
تحليلي، و شيوة گردآوري اطلاعات  -كنيم. روش اين مقاله توصيفي را بررسي و تحليل مي نام من سرخ
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   3. مقدمه1

ها هزار  رنگ براي كورها يه كلمه، براي كرها يه نغمه و براي شما نور خداست. ده
كشم و از اين كتاب به اون كتاب  ها مثل وزوز باد زوزه مي ساله كه سوار بال فرشته

وجودم همين الان توي اين  كنم و بخشي از و از اين شيء به اون شيء سفر مي
دونه كجاي اين دنياست.  ام؟ خدا مي كنه، بخش ديگه كتابه و داره با شما صحبت مي

من سرخم و از سرخ بودنم هم خيلي راضي و خوشبختم چون پرقدرتم. عميقم، 
مثل يه تيكه آتيش گرم و سوزانم، متفاوتم و هيچ شبيه و بديلي ندارم (پاموك، 

1390 :310 .(  
ترين اثر داستاني اورهان پاموك، نويسندة اهل تركيه، است كه در  معروف ن سرخنام م
م را ازآنِِ خود كرده است. اين اثر در سال 2006م نگاشته شده و جايزة نوبل ادبيات 1998
به چاپ چهارم رسيد.  1393چاپ شد و تا سال  اله غريب در نشر چشمه  با ترجمة عين 1390

وسيلة تهمينه زاردشت توسط انتشارات مرواريد روانة  به 1392ترجمة ديگري از آن در سال 
از همين ناشر در دست مخاطبان قرار گرفت.  1393بازار كتاب شد و چاپ دوم آن در سال 

زبانان ايراني، نيز دربرداشتن مضامين  دليل استقبال ازآن در ايران و اهميت آن نزد فارسي به
جديد، و جايگاهي ويژه در ادبيات جهاني اثر بسيار  اجتماعي و فرهنگي و ساختار ادبي نسبتاً

اي است. بنابراين تمركز بر وجوه مختلف اين رمان، ترسيم محتواي آن و تحليل مضامين  ارزنده
ماية فرهنگي و اجتماعي اين رمان  كند. درون مي  تر آن كمك زيبا و انساني اين اثر به درك عميق

مپراتوري عثماني (قرن دهم هجري/ شانزدهم ميلادي) با مواجهة نقاشان عصر اروايت  در قالب
اي است كه با ورود  گيرد و بيانگر مواجهه نقاشي رنسانسي اروپا (نقاشي ونيزي) شكل مي

نخستين تأثيرات مدرنيسم به فرهنگ و هنر جامعة تركيه آغاز شد و با تعارضات خود تا امروز 
نظير از آن در  دة دنيا ترجمه شده و استقبال كمهمچنان ادامه دارد. اين اثر به بيست زبان زن

سراسر دنيا و دريافت جوايز متعدد محافل ادبي و هنري از علل اهميت و اعتبار آن است. 
تخيلي، دامن زدن به تضاد سنت و  - روايت تحولات فرهنگي و هنري در فضايي تاريخي
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نقد و تحليل اين متن را  زمينة كتاب حاضر ضرورت تجدد، و مقايسة هنر شرق و غرب در پس
ترين رويكرد به اين اثر ادبي است كه پاسخي  شك، اين مهم  كند. بي بيش از پيش آشكار مي

دهد كه امروزه در جامعة درحال توسعة تركيه در  روشن و هنرمندانه به برخي معضلاتي مي
 هاي اجتماعي وجود دارد.    زمينه

نگاه تحليلي به اثري ادبي كه در زمرة ادبيات  در مقالة حاضر، از ديدگاه نقد ساختاري و
هاي آن را بررسي،  جهان معاصر قرار دارد، چالش سنت و مدرنيسم و مصداق 4مدرنيستي پست

كنيم تا  و رويكرد خاص نويسنده را با نگاهي به نظرية بينامتنيت بين نقاشي و ادبيات تحليل مي
 تن دست يابيم. تري از اين م هاي تازه از اين رهگذر به رهيافت

به هر حال، از هر منظري كه اين رمان را مطالعه كنيم، استفادة خلاقانه از آثار كهن ادب 
ترين دستاويزهاي اين اثر  فردوسي فرزانه، از مهم شاهنامةحكيم نظامي و  خمسةفارسي، مانند 

د. ادبيات ده عنوان بخشي از مواد و مصالح ساخت داستان، خود را نشان مي روايي است كه به
اسلامي و رابطة متقابل اين دو، و تأثير آن بر ادبيات و هنر  - كهن فارسي و نگارگري ايراني

دليل خودداري از اطالة  ساير ملل از ديگر موضوعات درخور بررسي در اين مقاله است؛ اما به
 پوشيم.   ها چشم مي كلام، از آن

  . پيشينة موضوع  2

اي نوشته نشده و هرچه  اكنون به زبان فارسي كتاب يا مقالهدر زمينة موضوع اين مقاله، ت 
هاي  دربارة اين اثر انتشار يافته، بيشتر شامل معرفي ژورناليستي كتاب در نشريات و سايت

هاي اورهان پاموك با مترجمان ايراني بوده است. اما  اينترنتي داخل و خارج، و گزارش مصاحبه
ويژه  زبان و به هاي اورهان پاموك در مجلات فرانسوي بر مصاحبه در زبان انگليسي، علاوه

، مقالات و نقدهاي متنوعي دربارة اين اثر منتشر شده كه از آن ميان، دو مقالة مرتبط 5لوموند
دليل پرداختن به موضوع بينامتنيت و بحث واژگان و تصوير در آموزش و انتقال پيام در  ذيل به

  اين اثر اهميت بيشتري دارد: 
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1. Cicekoglu, Feride, "A Pedagogy of Two Ways of Seeing: A Confrontation 

of “Word and Image” in My Name is Red", The Journal of Aesthetic 

Education. Vol. 37, No. 3, Fall 2003, pp. 1-20.  

2. Sefik, Huseyin, "Orhan Pamuk’s “Turkish Modern”: Intertextuality as 

Resistance to the East-West Dichotomy", School of Oriental and African 

Studies, University of London, 2012.  

  . خلاصة داستان  3

سلطان عثماني گروهي از نقاشان را اجير  در استانبول قرن دهم هجري/ شانزدهم ميلادي،
تا در زادروز  تدارك ببينند ونيزينقاشان  هاي نقاشي و سياق تا كتابي تصويري به سبك كند مي

 مخالفت نقاشان وفادار به سبك سنتي موضوع ايندوك ونيز آن را به او پيشكش كند. 
كه  -انگيزد و مخالفت شديدتر شيخ نصرت ارزرومي ميرا بر خانة دربار (نگارگران) نقاش

دنبال دارد. در  رانش را نيز بهو هوادا - جانبه دارد شود، اما حضور همه هرگز در داستان ديده نمي
 كه مرتبط بارسد  قتل مي طرز مشكوكي به هاي آغازين داستان، ظريف افندي، مذهب، به فصل
كارا، كاتبي كه پس از دوازده با ماجراي عشق   ماجراي اين قتل ت.همين كتاب اس سازي آماده

جوان و بسيار زيبايي كه ، زن شكورهگردد، و  سال اقامت در ديار عجم، به سرزمين خود بازمي
مور أم از طرف سلطان كه است كسيخورد. شوهرعمه  است، پيوند مي» شوهرعمه« دختر

. او زماني سفير عثماني در ديار غرب بوده و اكنون همه او را با است مورد نظر گردآوري كتاب
قبلي كه به شناسند. شكوره، دختر شوهرعمه، قبلاً ازدواج كرده و از شوهر  لقب شوهرعمه مي

خصوص  جنگ رفته و هرگز بازنگشته، يك پسر و يك دختر دارد. خانوادة شوهر سابقش و به
باختة اوست، مخالف ازدواج مجدد شكوره هستند.  اش كه سخت دل حسن، برادرشوهر قبلي

هاي  هاي نقاشي هاي داستان يا نقش كه شخصيتراويان متعدد  خورد و هم گره مي اين قضايا به
برند. درست  اب هستند، هركدام با بازگويي بخشي از داستان، روايت را پيش ميهمان كت
پيوندد،  وقوع مي زمان با اولين ملاقات كارا و شكوره كه بعد از دوازده سال دوري و انتظار به هم

رسد و قاتل آخرين صفحة كتاب را كه قرار بوده تمثال  قتل مي طرز مرموزي به شوهرعمه به
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ربايد و چون حدس زده  مجموعة تصاوير متنوع و معنادار آن تصوير شود، ميسلطان در وسط 
كنند، تلاش مقامات  شود كه قاتل از نقاشاني است كه تأليف كتاب مورد نظر همكاري مي مي

خانه  خانه، استاد عثمان كه نگارگر پير و استاد همة نگارگران نقاش دربار و نيز رئيس نقاش
رسد؛  قتل مي شود و به حوادثي قاتل شناخته مي شود. طي سلسله ز مياست، براي يافتن او آغا

كنند؛ اما هرگز ماجراي نقاشان سنتي و غربي و اينكه  شكوره و كارا زندگي آرامي را شروع مي
 شود.   كنند، تمام نمي يك بهتر نقاشي مي كدام

 مايه)  . مضمون (درون4

عنوان محمل اين مضمون در  و هنر نقاشي بهاين اثر روايتگر گذار از سنت به مدرنيسم است 
شود و  دو وجهه، دو منطق، دو ساحت و جايگاه شرقي و غربي يا ما و ديگري مطرح مي

آميزد و تفسير خود را از اين  هم مي حاصل اين دو رويكرد را در چالش سنت و مدرنيسم به
گيرد،  ز تقدس نيز قرار مياي ا كند. هنر در ساحت ازلي و سنتي كه در هاله رويارويي بيان مي

يك سوي ماجراست كه با شدت و قدرت در موضع خود ايستاده و سعي در حفظ ماهيتش 
چنان كه هست، ببيند و نيز واقعيت آدمي و  دارد؛ اما قادر نيست تمام هستي و جهان را آن

بيند و  مي تر، آنچه تمامي بنماياند و برآورده كند و از همه مهم تمايلات و نيازهاي وي را به
ها را  دهد، همان نيست كه بايد. از سوي ديگر، هنر غربي اين تمايلات و خواسته نشان مي

چنان كه هست، نشان دهد.  كند و قادر است واقعيت و عينيت انسان را آن آورده مي خوبي بر به
ر و راستي پاموك در اين چالش و درگيري، اصالت را با كدام جريان و نوع از هن اما آيا به
 داند؟ تقليد از هنر غرب يا تأكيد بر سنت و باورهاي آن؟        انديشه مي

هيچ آغازي وجود ندارد، همواره يا تداوم است يا تكرار، همواره يا دگرگوني است 
موجود استوار  يا تقليد. اما تداوم، تكرار، دگرگوني يا تقليد بر چيزي ازپيش

ي داراي يك گذشته است. اصول بينامتنيت شوند. بنابراين، هر نظريه و هر كنش مي
تر، برپاية اصل اساسي  هاي بالا شكل گرفته است. به عبارت دقيق بر همين گزاره
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هاي  هاي متن ها برپايه متن نيست و همواره متن بينامتنيت هيچ متني بدون پيش
ن طور دفعي و بدو اي به شوند. همچنين، هيچ متني، جرياني يا انديشه گذشته بنا مي

شود؛ بلكه هميشه ازپيش چيزي يا چيزهايي وجود داشته  گذشته خلق و ايجاد نمي
چيزي خلق كند؛ بلكه بايد   چيز از هيچ بسازد يا از هيچ، تواند هيچ است. انسان نمي

تصويري (خيالي يا واقعي) از متني وجود داشته باشد تا مادة اولية ذهن او شود و 
شده بسازد. يا تصويري كه دريافت كرده،  ا دگرگونگونه ي تا او بتواند آن را همان

بازسازي كند و يا از تصاوير گوناگون تركيبي نوين بيافريند و در اينجا آفرينش و 
گردند؛ زيرا انسان محكوم به تقليد و  خلاقيت و ابداع همگي مفاهيم نسبي تلقي مي

قطب اشغال  ها در جايگاهي است كه ميان اين دو يا تركيب است و تفاوت انسان
كنند. و اصل ديگر اينكه هيچ تقليد و هيچ خلاقيت مطلق و كاملي نزد انسان  مي
ها يا به اين قطب و يا به آن قطب  پيوندد؛ زيرا انسان در ميان آن وقوع نمي به

  تر است  نزديك
    ).http://www.anthropology.ir/node/4243(كريستوا به نقل از بهمن نامور مطلق، 

اي پنهان كه در  د؛ زاويهدان مي آسماني و متافيزيكي ديد بازتاباندنِ خود را ةنقاشي سنتي وظيف
 بيند.  چيز را آشكارا مي جا و همه هر لحظه، همه

ها و  هايي توي شيراز و تبريز رايج شده بود كه قصرها و حموم يه دوره نقاشي
خواد بگه كه خداوند  كشيدن و برا اينكه نشون بدن اين نقاشي مي ها رو مي قلعه

بينه، نقاش هم انگار كه با يه  زمان و يكجا مي چيزا رو هم قادره كه در هر لحظه همه
به دو نيم كرده اون وسط وايساده باشه تراشي قصر رو از وسط  تيغ بزرگ ريش
هاي كوچيك ظرف و ظروف و  داد، از پياله چيز رو نشون مي بادقت تموم همه

شدن گرفته تا طوطي توي  وقت ديده نمي هاي ظريفي كه از بيرون هيچ كاري كاشي
ها و حتي صورت  هاي قصر، رختخواب و بالش ترين قسمت قفس و حتي محرم

 ).   135: 1390رويي رو كه روي اون بالش گذاشته بود (پاموك، نديدة زن زيبا آفتاب
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با سنت  روشن، گرا و سايه واقع ةپرتر ،پرسپكتيو سه اصلِ دارا بودن با ينقاشي رنسانس اما 
جيوتو،  از نقاشي غرب با اين سه اصل اساسي و ناپايدار كه. نقاشي شرقي تفاوت ماهوي دارد

تابلو براساس پرسپكتيو ديد نقاش   زمينة پس شد، آغاز ميلادي قرن چهاردهم در نقاش ايتاليايي،
ها تخت و بدون دورنماي فيزيكي  گرفت (تا قبل از آن نقاشي قرار افقي موقعيتي در و بيننده

جاي  شد. تقريباً شبيه به نگارگري سنتي ايراني كه پرسپكتيو ندارد.)؛ يعني به هندسي ترسيم مي
هاي واقعي اشخاص  شد، پرتره هاي نقاشي نقش مي از آن در پردههاي مثالي كه تا قبل  صورت

كار  روشن براي تأكيد بر بعد و حجم و عيني بودن فضاي نقاشي به حقيقي ترسيم شد و سايه
گرفته شد. بدين ترتيب و با اين تمهيدات، ساحت نقاشيِ تخت بدون دورنما و مثالي به 

ي در پردة نقاشي از آسمان به زمين تغيير كرد و موقعيتي عيني و زميني تحول يافت و ديد كل
چنان كه آدمي  نگاه آدمي معيار رؤيت و تصوير كردن جهان هستي شد تا جهان هستي را آن

روايت  درسان،  . بدينشود بيند، نشان دهد؛ تا جايي كه حتي گاه از نگاه حيوانات تصوير مي مي
در نقاشي آغاز، و در  سميان سنت و مدرنيم ةعثماني مبارز ةميان نقاشان تركي ،نام من سرخ

؛ زيرا از نظر آنان، شود كفر و ايمان تبديل ميميان به مبارزه ميان پيشوايان متعصب مذهبي 
طور گويا كفرآميز بودن اين  به اصطلاح ايشان) (به» ديد سگ« از افقي و نقاشي از ديد نقاشي

گمان بعضي  سبك كافران (به ؛ به اين دليل كه در نقاشي بهدهد نقاشي را نشان مي
و  شود ارائه مي در سطحي يكسان گو سسلطان  ،نقاشي مدرن هاي داستان) يا در شخصيت

كشد. به هر حال، اين  ريزي مي اين رويارويي به خون و خونچرا  يابيم كه روي درمي همين از
با نگاه و كه  نقاشي سنتي اصول ديرينة بين هاي گريزناپذير ضمن نشان دادن چالشروايت 

نقاشي غرب كه از نگاهي زميني، عيني و  وبخشد  تفكري فرازميني عالم مثال را تجسم مي
كند. با اين  نماياند، افق استحاله و عبور هنر سنتي به مدرن را ترسيم مي ملموس جهان را مي

 :  گويد مي شكورههمه، در پايان و در آخرين جملات كتاب، 
كشيد كه پيرو مكتب  اين نقاشي رو نقاشي مي گه ديگه. اگه اورهان راست مي

ها، چه  ها، پوپك ها رو، همون فاخته تونست اون پرنده هرات باشه، شايد مي
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دونم همونا رو ديگه ميخكوب كنه سر جاهاشون ولي خب چهرة من چي  مي
گرفت، اون پرتره  عهده مي شد اونوقت؟ اگر هم يه نقاش ونيزي اين كار رو به مي

گه ديگه من هم چيزي  شد. ولي خب اونوقت زمان چي؟ راست مي يه چيزي مي
  ). 691ها (همان،  تونن بكشن نه اينوري ها مي خوام كه نه اونوري مي

  . ساختار اثر 5

اين روايت ساختاري كاملاً اپيزوديك و منسجم دارد. دو ماجرا يا دو پلان اصلي را با هم آغاز 
(كاتب) و شكوره (دختر شوهرعمه) كه هردو  كند: سفارش كتاب سلطان، و عشق كارا مي

 خورند و داستان هم گره مي روند و سرانجام در نقطة پايان به اند و باهم پيش مي درهم تنيده
اي دارد.  فصل مجزا تنظيم شده است و هر فصل راوي جداگانه 59داستان در  .شود تمام مي

ها و  يا نقش اند هاي داستان مجموع راويان آن هجده راوي است. اين راويان يا شخصيت
كنند. نكتة مهم روايت  ها برخاسته، به زبان آمده، داستان را نقل مي تصاويري كه از سطح نقاشي

در اثر اين است كه هر راوي روايت و داستان خود يا نظر خاص خود را درمورد وقايع بيان 
. به همين زند رقم مي ا و داستان راهاي او دقيقاًًَ ادامة ماجر كند؛ اما درواقع اظهارات و گفته مي

ها،  هاي منفرد و مجزا از شخصيت نويسنده موفق شده ضمن ارائة پرتره سبب است كه
ساختاري پيوسته، متشكل و منسجم از داستان خود را بسازد و اين درست شبيه به همان كاري 

، هر نقاش قسمتي شود. در آنجا هم است كه در متن رمان روي كتاب مورد نظر دارد انجام مي
ها را با  كند و شوهرعمه هميشه بقية نقش و نقشي خاص از تصوير بزرگ كتاب را نقاشي مي

هاي ديگر قرار نگيرد و نقش خود را  تحت تأثير نقش مذهب پوشاند تا نقاش يا كاغذهايي مي
مدرنيستي  تهاي ادبيات پس نويسي از شيوه گونه داستان  دانيم، اين طور كه مي ترسيم كند. همان
هاي روايت  كارگيري روايتي متكثر و منفرد و بيان مضموني جديد، از شيوه است كه ضمن به

كند. اين نوع تداخل فني و سبكي نيز از  خواني نيز استفاده مي سنتي مانند نقالي يا مدح
با  نام من سرختوان گفت كه  قوت مي شود و به مدرنيستي محسوب مي هاي هنر پست شيوه
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يافته، تمام مشخصات و تعاريف اثر ادبي  هايي متعدد و چندوجهي اما متمركز و وحدت ترواي
ها و تفكرات  نويسي، خود بيانگر گرايش مدرنيستي را داراست. اين سبك و سياق از رمان پست

مدرنيستي و تجددطلبانة جامعه و نويسنده نيز است؛ زيرا داستان بااينكه از فضايي تاريخي و 
ترين شاخصة آن  ردار است و بنابه تعاريف مرسوم ساختار رمان را دارد، مهمتخيلي برخو

توان گفت اين روايت نوعي نقاشي  استفاده از تصوير (تصاوير تجسمي) است؛ تا جايي كه مي
رود كه بين ادبيات و نقاشي در سيلان است و فاصلة اين متن با ادبيات  شمار مي ناطق به

نسبتاً زياد  اختصاص دارد، هاي متقدم رمان به بي تصويري كهتصويرپردازي يا توصيفات اد
 معتقد است:   ،پرداز هنر عكس و عكاسي منتقد و نظريه ،است. سوزان سونتاگ

هاي تصاوير براي ما تفسير شده و از زمان  واسطة گزارش واقعيت هميشه به
مر واقعي كه اند با آفرينش معياري براي درك ا افلاطون تاكنون، فلاسفه تلاش كرده

كه در  تصاوير را كاهش دهند. اما زماني مستقل از تصاوير باشد، وابستگي ما به
نظر رسيد، رنگ باختن  اواسط قرن نوزده اين معيار سرانجام قابل دسترس به

توهمات مذهبي و سياسي قديمي دربرابر پيشرفت انديشة علمي و انساني برخلاف 
ر واقعي نشد. برعكس، عصر جديد انتظار باعث روي آوردن عمومي به ام

شد به  ايماني، سرسپردگي به تصاوير را تقويت كرد. اعتباري كه ديگر نمي بي
هايي  شدند، عطا كرد، اينك نصيب واقعيت شكل تصوير درك مي هايي كه به واقعيت
  ).   313: 1392شد كه خود تصوير بودند؛ يعني توهمات ( مي

نويسي متقدم از  هاي داستان ا كرد ادبيات كلاسيك و شيوهتوان ادع جرئت مي شايد و بلكه به
هاي خود را  ها و شيوه مدرنيستي قالب ادبيات پست هايي برخوردار نيست و قطعاً چنين ظرفيت

هاي قبل از دوران  طلبد؛ زيرا جهان معاصر و نيز معضلات آن هرگز فقط با تفكرات و دانش مي
پردازي  ، انتخاب اين نوع ساختار و اين سبك داستانشدني نيست؛ بنابراين وفصل مدرنيسم حل

دارد كه ضمن تحسين او، به نوعي تفسير و داوري  آگاهانه توسط نويسنده ما را برآن مي
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درمورد كاركرد نهايي او از درآميختن نقاشي قديم و ادبيات جديد در متن روايت وارد شويم؛ 
  پذيرد.  ورت ميتفسيري كه قطعاً در زمانة ما و در افق ديد ما ص

كه بعدها آيزر) برآن است كه هيچ تأويل و تفسيري نيست كه در  گادامر (همچنان
گويد كه در هر  تبعيت از نيچه (منتها به سبك خود) مي همة ادوار معتبر باشد و به

دوره افق انتظاري است؛ يعني هر دوره مقتضيات انديشگي خاص خود را دارد. 
گويد بين  توان شناخت؛ اما گادامر مي گذشته را نميگفت ديگر  منتها نيچه مي
خوانيم، بين افق درك ما  است. وقتي متني از گذشته را مي» مكالمه«گذشته و اكنون 

شود  آيد و يك افق ثالث ايجاد مي وجود مي به )fusionو افق تاريخي متن تركيب (
  ). 322: 1388كه باعث خودآگاهي و خودشناسي ماست (شميسا، 

  اوية ديد ز. 6

خواني  زمان از نوعي حكايت شرقيِ سنتي (در قالب نقالي و نقش در اين اثر، نويسنده هم 
ها،  او داستان خود را از زاوية ديد شخصيتمداح) و روايت داستانيِ غربي استفاده كرده است. 

ديد  ه اصطلاحاً به آن زاويةكند ك كنند، روايت مي ها و تصاويري كه داستان را نقل مي نقش
چيز از  گويند. مشخصة اين نوع روايت اين است كه همه مي 6»منِ روايت«شخص مفرد يا  اول

شود و ويژگي ديگر احساس صميميت و نزديكي بيشتر متن  نگاه راوي ديده و گزارش مي
توان هم از  اي بس طولاني دارد. اين نوع روايت را مي نويسنده) با خواننده است كه سابقه(

گويي دانست كه در ادبيات كهن، و ادبيات  هاي داستان و هم جديدترين شيوهترين  قديمي
گويي است كه نويسنده  شود. در اين نوع داستان مدرن ملاحظه مي جديد و حتي آثار پست

درپي و طولاني و  وگوهاي پي ها و با پرهيز از گفت تواند بدون دخالت مستقيم در شخصيت مي
هاي كلاسيك) به ابراز عقيده و بيان  ي داستان (به سبك رمانها كننده، رودرروي شخصيت كسل

افكار خود بپردازد؛ بنابراين، مجال انديشيدن و قضاوت را نيز براي مخاطب خود فراهم 
كند؛ بلكه با  تر و كامل مي تر، روان فقط كاركرد روايي داستان را قوي آورد. اين موضوع نه مي
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نگاه به كنندة آن است.  نوعي كامل هم سازگارتر و به ماهيت، سازوكار و هدف اين اثر ادبي
طرف در اثر نمودار  آمدن است، از زاوية مفسري بي ناخواه درحال پديد اي كه خواه استحاله
طرف ماندن در اين كشمكش و تضاد است. شوهرعمه  تلاش نويسنده براي بي عبارتي شده؛ به

  گويد:   ميرد، چنين مي بعد از آنكه مي
كردم. ما صاحب  شنيدم ولي جوابش رو توي دلم حس مي هيچ صدايي نمي بااينكه

تركيدم. گفتم: خب پس چرا اصلاً شرق  شرق و غرب هستيم. داشتم از هيجان مي
فهميم؟  ايم سر اين چيزا رو نمي و غربي وجود داره؟ چرا ما آدما وقتي هنوز زنده

كردم. يا اين بود كه  چون حواسم جمع نبود دقيقاً نفهميدم كه توي دلم چي حس
، »كنين چون از عشقتون استفاده نمي«و يا اينكه » كنين چون از عقلتون استفاده نمي«

 ).  383: 1390مطمئن نيستم كدوم يكي از اينا بود (پاموك، 

خوبي ازپسِ اين مسئله برآمده و در سراسر رمان هرجا از هنر  ها به اي از قسمت در پاره
گيري، اظهار تمايل  بحث شده، با هشياري و دقتي خاص از موضعغرب و سنت شرقي نقاشي 

  هر دو جريان خودداري كرده است.  دربارة يا ابراز سليقه

دهد و  اي صداهاي متناقض را كنار هم قرار مي شكل خلاقانه اورهان پاموك به
كند و قضاوت را به  گيري نمي كند. او در اين اثر موضع رماني چندصدايي خلق مي

لحاظ سطحي كاري خلاق و جالب را دنبال  گذارد. در اين اثر به مخاطب وامي
هاي فرهنگ شرقي، تصوير را در متن رمان  ها و نقالي خواني سياق پرده كند و به مي

گيرد و آن را با  گويي شرقي بهره مي خوبي از سنت حكايت كند و به روايت مي
 13، خبرگزاري ايسنااله غريب،  عين( آميزد پردازي غرب درهم مي هاي روايت آموزه
  ).1392آذر 

اش الزاماً حاصل تفكري مدرنيستي و رويكردي  اما از آنجا كه نويسنده خود و اثر هنري
طرف ماندن، در  كارگيري تمام ترفندهاي مؤثر براي بي مدرن به هنر و انديشه است، باوجود به

ها و  ابد. اين گرايش از فرجام شخصيتي اش به جريان برتر و بالنده تمايل مي تحليل نهايي
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شود؛ آنجا كه زيتون، قاتل شوهرعمه،  ها رقم زده است، مشخص مي داستاني كه پاموك براي آن
شود، حسن به  باختة شكوره) كشته مي دست حسن (برادرشوهر سابق و دل و ظريف افندي به

مش براي زندگي مشترك سازي و ايجاد آرا كه خود نوعي ايمنگريزد ( خارج از استانبول مي
اي دارد  رسند. نويسنده نگاه به آينده كارا و شكوره است) و عاشق و معشوق به وصال هم مي

توان گفت  در نگاهي كلي مي انديش نيست. بنابراين نگر و جزم گرايان مطلق كه قطعاً ازآنِ سنت
ت (حديث منِ طرف نگاه دارد. نوع رواي كند خود را بي پاموك در روايت داستان سعي مي

آنكه طرف  كه بي - ها ها و نقش هاي شخصيت شخص مفرد)، چگونگي قضاوت روايت يا اول
مقابل و جريان هنر و تفكر سنتي يا غربي را محكوم كنند، به بيان خود از رويدادها 

طرفي پاموك در روايت داستان و  وهمه دلايل بي و تقابل هنر سنتي و مدرن همه -پردازند مي
اين ماجرا و نوع نگاه به مسائل اجتماعي و فرهنگي  بازخورد طرح و ود است. اماوضعيت موج

تواند دليل بر تمايل به جريان تفكر و هنر مدرن باشد  مدرنيستي خود مي از زاوية ادبيات پست
 جريان را در متن دارد. بنابراين كننده و سازگار با هردو بينانه، ادغام كم نگاهي خوش يا دست
وسو يا  طرفانه است، در تحليل نهايي، نويسنده در سمت در ماهيت ادبي روايتي بي هرچند اثر

گيرد كه اگر  طلبد، قرار مي گرايش به هنر مدرن و نوگرا كه تفكر و فرهنگي پويا و زنده را مي
  جز اين باشد، نقض غرض است.  

  ها  شخصيت .7

دهد.)  شانزدهم ميلادي روي ميتخيلي اثر (وقايع رمان در قرن دهم هجري/  -فضاي تاريخي
قرار گيرند. هرچند آشكار است كه  اي از تاريخ و افسانه هاي آن در هاله موجب شده شخصيت

لحاظ احتمال وقوع چنين ماجرايي  عمد و شايد به نويسنده تاريخ و آن مقطع خاص را به
 يرا: ز ؛ويل امروزي آن نيستتأ وبوي تاريخي آن مانع از انتخاب كرده است و رنگ

در كتاب نظرية ادبي، تئودوروف دو گونه مناسبت دروني اجزاي سخن ادبي را از 
يكديگر جدا دانست: مناسبت استوار به غيبت و مناسبت استوار به حضور. در گونة 
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اي ميان معنا و نماد  نخست، عناصري پنهان كه در ژرفاي ناخودآگاه برجايند، رابطه
يابد.  ني ادبي، اين دال، دلالت بر مدلولي خاص ميسازند. در زمان خواندن مت را مي

گردد. در  اي نماد معنايي ويژه مي شود و يا جمله اي مي فصل خاصي نماد انديشه
گيرد. اينجا نيروي دروني  گونة دوم، مناسبات عناصر براساس پيكربندي شكل مي

اني نه كند. واژه، جمله، كنش، شخصيت داست بندي آن را مشخص مي اثر نظم و رده
دلالت بر واژه، جمله، كنش يا شخصيتي ديگر دارند و نه نمادي از اين موارد ديگر 

   ). 284: 1380شوند (احمدي،  محسوب مي
ها مختص آن دوره از تاريخ نيست؛ بلكه موضوعي  هاي شخصيت بنابراين مشغله و درگيري

تر از مثلاً  تر و سخت هشكلي پيچيد هاي داستان را گرد هم آورده، امروزه نيز به كه شخصيت
هاي  ها نقش قرن دهم هجري وجود دارد. موضوع مهم ديگر اين است كه بعضي شخصيت

اند  هاي خود حضور داشته هاي دور تا امروز، همچنان در نقش هايي هستند كه از گذشته نقاشي
شوند كه  هاي جاندار و ناطقي تبديل مي هاي صامت به شخصيت و در اين روايت، از نقش

   يابند. د و هويتي ديگر ميگوين هاي نقاشي سخن مي درمورد نقش و حضور خود در پرده
كنم كه با  بينيش، خدا رو دريادريا شكر مي اي كه مي شده من، همين درخت نقاشي

ترسم كه اگه با اين اصول  اين اصول نقاشي نشدم، يه وقت فكر نكنين از اين مي
گرفتن و  رو با يه درخت واقعي اشتباه ميشدم همه سگاي استانبول من  نقاشي مي
خوام خود يه درخت باشم، من  شاشيدن ها، نه موضوع اينه كه من نمي روم مي
    ). 93: 1390خوام مفهوم حقيقي وجود يه درخت باشم (پاموك،  مي

شباهت  خوبي از عهدة آن برآمده است، بي كاري كه اين ادبيات با اين شگرد و اين معنا به
واسطة ادبيات كه  ويانمايي (انيميشن) نيست؛ ولي بدون استفاده از ابزار سينما و فقط بهبه هنر پ

ترين هنر تصويرپردازي است. ويژگي كلي ديگري كه در تمام يا اغلب  در نوع خود كامل
هاست كه در فضاي  آن  هاي داستان مستتر است، دوگانگي و چالش دروني شخصيت
هاي جالب توجه، باورپذير و جانداري  خميرمايه شخصيتنويسي مدرن، بدون اين  داستان
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پردازي و مواجهة شخصيت با خود و  گونه شخصيت توان خلق كرد. ضمن اينكه اين نمي
پيرامونش با مضمون اصلي و موضوع رمان بسيار قرين و هماهنگ است. پنداري يك بار ديگر 

هاي  . زيتون، يكي از شخصيتبينيم ها مي درگيري اصلي داستان را در وجود متكثر شخصيت
  گويد:  اصلي داستان، مي
كنه؟ چون توي  ها فرق مي تهماسب با بقية دوره هاي دورة شاه دوني چرا نقاشي مي

هاي عجم اضافه  هاي تركمن به زيبايي نقاشي اين دوره حساسيت و ظرافت نقاش
رسيده؟ برا خونة دربار اكبرشاه از هندوستان تا به اينجا  دوني چرا نقاش شد. مي

كنه كه از اصول فرنگي هم استفاده كنن. شرق  ها رو تشويق مي اينكه آشكارا نقاش
و غرب رو خدا خلق كرده. خدايا خودت ما رو از شر كساني كه دنيا رو صاف و 

  ). 273بينن حفظ كن (همان،  تخت و بدون پرسپكتيو مي
باره  نماياند. اين آينه يك ا ميآينة بزرگي را مجسم كنيد كه تصوير كلي و اصلي داستان ر 
شود. در هر قطعه از اين  شكند و به قطعات ريز و درشت و ناهمگون تقسيم مي مي
بينيد. به بيان ديگر، مضمون و  ها، قسمتي از تصوير را در قاب مخصوص خود مي شكسته آينه

اي ديگر و  هبر متن داستان، از زاوي محتواي رمان يعني همان تقابل سنت و مدرنيسم. علاوه
اين تقابل مواجهيم.  با هاي داستان هم ، در وجود شخصيتيافته شكل پراكنده و وحدت به
هاي داستان نيز مشاهده  پيوند تنگاتنگ مضمون و ساختار اثر را بار ديگر در شخصيت عبارتي به
ا از زند، ابتد قوت گفت كه آنچه به تضاد اصلي دامن مي توان به جا مي كنيم و از همين مي

شود و از آنجا به  هاي داستان كه سازندگان اصلي وقايع و تاريخ هستند، آغاز مي شخصيت
  كند.  ساير مسائل و موضوعات سرايت مي

ساختن. من خودم اون  اونا نقاشا نيستن. بلكه مصورها هستن، كسايي كه بت مي
كه گن به اين چيزايي  حديث رو حفظم من هم خوندمش. روز قيامت به اونا مي

برنشون جهنم. من هم  تونن، يه راست مي خلق كردين روح بدين و چون نمي
معناي خالق و كسي كه  دونم كه مصور يكي از صفات خدا توي قرآن كريمه به مي
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ها هم  كنه كه فقط هم برازندة خداست، اما مگه نقاش چيزي رو از نيست خلق مي
تر؟ (همان،  ناه از اين بزرگكنن؟ گ كنن كه دارن يه چيزايي رو خلق مي ادعا نمي
272  .( 

لك، زيتون) كه روي كتاب سلطان كار  مثلاً هر سه شخصيت اصلي نقاش (پروانه، لك 
دلايلي هم به  اند؛ يعني بنابه  كنند، در ابراز علاقه به هر دو نوع هنر، دچار تضاد و درگيري مي

دانند و هم  ة اين مكتب مييافت دهند و خود را آموخته و پرورش هنر سنتي علاقه نشان مي
دست زيتونِ  ذهب بهتوانند انكار كنند. قتل ظريف افنديِ م هاي نقاشي مدرن را نمي توانايي

  يابد.  نقاش عمدتاً ناشي از همين تضادهاست كه بيش از همه در شخصيت زيتون نمود مي

  در سراسر داستان  7چرخش تصويري .8

ها  اند. از يك سو، عكس بر دو گونة اصلي )، تصاوير1990طبق نظر كندال والتون (
واسطة ارتباط عليّ است. از سويي  هستند كه دلالتشان به موضوع يا سوژه خود به

هاي  كنند. همة نمونه ساز هستند كه اصلاً به چيزي دلالت نمي ديگر، تصاوير دست
د و ان دستة دوم خواه چيزهاي موجود را نمايش دهند يا ندهند، بازنمايي استعاري

شرطي تصوير  شود. موافق اين نظر، به ها در بازي وانمود مشخص مي نقش آن
اي مثل الف است كه بيننده قادر باشد خيال كند كه سوژة مزبور را  بازنمايي سوژه

كند. تا جايي كه نظرية والتون موافق و مؤيد روابط  بيند يا وانمود به ديدن آن مي مي
كند و از آنجايي كه بر اين  در جهان دلالت مي اي باشد كه به اشياي موجود عليّ

هاي شناختي  اي و توانمندي هاي گزاره اساس نمايش تصوير وابسته به نگرش
: 1384گراست (گات و ديگران،  والاتر است، نظرية وانمود والتون اساساً ساخت

219 -220  .( 

فقط از باب داستاني است كه لازمة آن  اهميت و جايگاه تصاوير در اثر اورهان پاموك نه
چرخد؛ بلكه  هاي هنرمندانه است كه حول تأثيرات خاص خود بر خواننده مي تصويرپردازي
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يافتة فكري و فلسفي در اين اثر قابل طرح  موضوع تصوير و جايگاه آن از يك نگاه كلي و نظام
مدرنيستي است كه درنهايت و با نوعي  حاصل نوعي ادبيات پست من سرخ ناماست؛ زيرا 

)، 2007-1929كند. ژان بودريار ( پذير آن را وانمايي مي هاي نقش چرخش، اين عصر و نقش
  مدرنيسم، معتقد است:  انديشمند فرانسوي و صاحب نظرية فرهنگي پست

ماند.  اوتي باقي نميمدرنيسم ميان واقعيت و وانمايي واقعيت تف در عصر پست
ها در  هاست. به عبارت ديگر، انسان ها و وانمايي سازي جهان واقع همان جهان شبيه

تصوير » خودشان«مدرن با تصاوير يكديگر سروكار دارند نه با  عصر پست
سان، جهان  ندارد. بدين» خود«محصولي جمعي است و هيچ انعكاسي از 

آن مردم با تعبيرها و تصاوير سروكار  مدرن جهاني مافوق واقع است كه در پست
كننده است. درحقيقت، در  ها در اين ميان البته كانوني و تعيين دارند و نقش رسانه

گفتة بودريار،  تر از واقعيت است. به كننده تر و تعيين مدرن تصوير مهم جهان پست
  ). 142: 1391شود (موحد،  تر از واقعيت مي تصوير واقعي
ن گفتمان در اين اثر، نقب زدن از زمان حال به گذشته و از گذشته به روي ديگر طرح اي

كند. هرچند حاصل نهايي كار پاموك اثري ادبي است كه با آثار  حال را براي نويسنده ممكن مي
اي است كه موفق شده مرز تبديل متن  گونه هاي ماهوي دارد، شيوة كار او به تجسمي تفاوت

گرافيكي، در فضايي خلاقانه و  دون دخالت ابزار و عناصر نقاشيادبي به تصوير گرافيكي را ب
شده به تصويرهاي ذهني و  هاي نقاشي ها و شمايل و بديع ازميان بردارد؛ حركت از نگاره

ها و  ها و تصاوير انتزاعي ادبي در نگاره ادراكي كه ويژة اثر ادبي است و برعكس، ترسيم ذهنيت
و قديم يا مدرن و كهن، تقابل گذشته و حال هنر شرقي و  ها كه در قالب روايت جديد شمايل
 توان گفت:  مي كند. بنابراين زمان دنبال مي هم غربي را

 در. است هنري اثر محتواي موضوع و توصيف نگاري شمايل از مقصود
 و اثر ابژكتيو واقعيت با مواجهه درصدد نگاران، محققان شمايل مطالعات
 منابع هم و ادبي منابع واسطه (هم بي و باواسطه منابع ساختن مشخص
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مورد  را تري آگاهانه تر و عميق معاني تا درصددند روي ازاين تجسمي) هستند.
كار بسته شده است  هنري به اثر در هنرمند سوي از كه دهند قرار بازشناسي

   . )45: 1390نصري، (
شود،  هاي زيبا و پرمعناي اين موضوع كه در سراسر رمان بارها تكرار مي يكي از مصداق

شود؛ وقتي بعد از دوازده سال دوري از معشوق، او را پشت  آنجاست كه كارا عاشق شكوره مي
شده بر كاغذ نامه را  زمان، تصوير نقش خواند و هم اش را مي بيند و نامه پنجرة عمارت مي

    كند: رؤيت مي
اي كه هزاران بار نقاشي  من رو اسب. اونم اون بالا پشت پنجره. چقدر شبيه صحنه

اي كه شيرين پشتشه. اگه اون درخت اناري  شده بود. خسرو رو اسبش زير پنجره
رفت. وقتي  هم كه يه كم اونورتر پشت سر من بود، نبود كه مو لا درزش نمي

اش فرستاده بود،  كه همراه نامهاي رو  بيشتر متوجه اين شباهت شدم كه نقاشي
ديدم. بله همون نقاشي بود. به اون نقاشي نگاه كردم و ياد عشقي افتادم  داشتم مي

  ). 66 :1390از گرماي عشق سوختم (پاموك، كه خسرو به شيرين داشت و 
هاي معروف نگارگران ايراني است و از  دانيم، تصوير حاضر كه از نگاره طور كه مي همان
حكيم نظامي گنجوي بارها تصويرسازي شده، در اينجا در چهار  خسرو و شيرين ومةمتن منظ

شود. لاية اول كارا و شكوره هستند  لايه، چهار سطح يا چهار متن توأم و پيوسته طرح مي
هاي متن داستان)؛ لاية دوم خسرو و شيرين (از منظومة حكيم نظامي)؛ لاية سوم  (شخصيت

و لاية چهارم نقاشي روي كاغذ نامه كه تقليدي  خسرو و شيرين شدة داستان تصوير نگارگري
  از خسرو و شيرين است. جان برجر معتقد است: 
اي از  شده است. تصوير، ظاهر يا مجموعه تصوير نگريستني بازآفريني يا بازتوليد 

ظواهر است كه از مكان و زماني كه در ابتدا آن را ساخته و ضبط كرده، منفصل 
: 1393( بخشد اي از ديدن تجسم مي شيوه بهتصوير حتي يك عكس  شده است. هر

11 .(  
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   نتيجه . 9
كند و در اين  و حقيقت بازسازي مي د را از دل تاريخ، افسانه و رؤيا،اورهان پاموك داستان خو

اي  هاي فرعيِ تاريخي و تخيلي، روايت خود را از برهه بازسازي با توسل به حكايات و داستان
دهد. اما مراد و منظور  رهنگ گذشتة كشورش تركيه، در كانون توجه خواننده قرار مياز هنر و ف
هاي امروز تركيه و هر  گويي نيست؛ بلكه نقب زدن به زمان حال و چالش همه قصه او از اين

ترين موضوع كتاب نيز همين است. تضادهايي كه در  جامعة مشابه ديگر است و درواقع، مهم
شود، در حيطة هنر  ماني و نقاشي ونيزي، و هنر شرقي و غربي مطرح ميقالب نقاشي سنتي عث

انجامد و از اين موضع  هاي اجتماعي و عقيدتي مي هاي گروه ماند و به درگيري و نقاشي نمي
بيني كه در متن جامعة ديروز و امروز تركيه  دامنة آن به اصل و اساس دو نوع تفكر و جهان

طرفي و پرهيز از  بي اما نويسندة رمان در سراسر كتاب سعي در  شود؛ نهادينه شده، گسترده مي
هر نوع قضاوت و داوري دارد و اين مهم را با انتخاب نوع روايت (زاوية ديد) و ترفندهاي 

كارگيري  كند و با به شناسد، محقق مي مدرنيستي مرزي نمي زيبا و كارساز كه در ادبيات پست
ني و ايراني، به چرخش تصاوير در سراسر داستان دست تصاوير نقاشي و صور نگارگري عثما

زند. باآنكه عرصة ادبيات و نوع تصويرسازي ادبي با سازوكار و طرح و ترسيم تجسمي  مي
هاي داستان  ها كه خود از شخصيت هاي مكرر نقش پذيري ماهيتاً متفاوت است، رمان در نقش

شكند و چرخش تصويري يا  درهم ميهستند، مرز تصاوير انتزاعي ادبي و تجسمي نقاشي را 
عبارتي اين نوع بازتوليد متن و تصوير را هم در رويدادها و روايات تاريخي و هم در زمان  به

رساند. برايند اين چرخش زيبا كه از نقاشي به ادبيات و از  حال با موفقيت به سرانجام مي
كه هريك از ديدگاه ديگري ادبيات به نقاشي صورت گرفته، متني ديگر از هردو مقوله است 
گرايي مدرن در ادبيات و  بازتوليد و بازتعريف شده و به اين وسيله به نوعي همگامي و هم

عنوان روايتي از  نقاشي و تاريخ تصوير (تاريخ هنر) رسيده است و درنهايت اثر ادبي خود را به
گيرد؛  ت، دربرميهاي موجود از گذشتة دور تا امروز اس تضاد سنت و تجدد كه منشأ چالش



1396 تابستان، 2 ، شمارة5دورة                       هاي ادبيات تطبيقي                                       نامة پژوهشفصل  

 

19 

توان دورنماي استحالة  از فحواي اين روايت و از كنه ماجراها و نوع نگاه نويسنده مي همچنين
  عنوان دوران گذار به افقي ديگر درك كرد.  جبري و تاريخي سنت به مدرنيسم را به

  ها نوشت پي. 10
آقاي جودت و صاحب اين آثار است:  معاصر تركيه  ةنويسند 1952متولد پنجم ژوئن  اورهان پاموك. 1

 چهرة پنهان)، 1990( كتاب سياه)، 1985( قلعة سفيد)، 1983( خانة ساكت)، 1982( و پسران
 برف)، 1999وگوها) ( (گفت هاي ديگر رنگ)، 1998( نام من سرخ)، 1994( زندگي تازه)، 1992(
 موزة معصوميت) و 2007(خاطرات) ( چمدان پدرم)، 2003( ها استانبول شهر خاطره)، 2002(
 نام من سرخهاي مختلف و ازجمله فارسي ترجمه شده است. رمان  ). اغلب اين آثار به زبان2008(

هاي  جايزة نوبل ادبيات را دريافت كرد. در سال 2006به رشتة تحرير درآمد و در  1998در سال 
 چاپ رسيده و از آن اقبال شده است. يز بهاخير، اين كتاب با دو ترجمه و توسط دو ناشر در ايران ن

رهنگ ف اثرگذاري بربررسي رويكردها و آثار اين نويسنده از حيث  واي جهاني است  او نويسنده
فرهنگي  اشتراكات ويژه فرهنگ ايراني و همچنين قرار داشتن در مجاورت جغرافيايي و شرقي و به
  درخور توجه خاصي است. با ايران،

نام من اثر امبرتو اكو ندارد و اثر اورهان پاموك باعنوان  نام گل سرخچ ارتباطي با رمان . اين مقاله هي2
  كلي متفاوت و در فضاي ديگري است.   با داستان امبرتو اكو به سرخ

يا » تقابل شرق و غرب«جاي اصطلاحات سنت و تجدد در عنوان مقالة حاضر، از عباراتي مانند  . به3
؛ اما از جاي اصطلاح تجدد، مدرنيسم يا مدرنيته باشد استفاده كرد يا حتي بهشد  مي» ما و ديگري«

روايت اثر قرن دهم هجري/ شانزدهم ميلادي است و در اين دوره  اصلِآنجا كه دورة تاريخي در 
گيري و گسترش است و نيز مدرنيته بيشتر  هاي مدرنيسم در هنر غرب درحال شكل در جهان زمينه

يابد و از  شود و بعد از عصر مدرنيسم موجوديت مي به وجهة فرهنگي و دروني مدرنيسم اطلاق مي
د، توسعه و نو شدن ساختارهاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي سوي ديگر هم، مدرنيسم عصر تجد

است؛ بنابراين، با روايت مورد بحث ما بيشتر قرابت دارد؛ هرچند موضوع شرق و غرب يا مفهوم 
  ما و ديگري نيز در بطن مقاله ساري و جاري است. 
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كه تعريف و  چنانهاي آن هنوز تعريف دقيقي بيان نشده است؛ هم مدرنيستي و ويژگي . از رمان پست4
چنان قطعي نيست؛ اما مسلّم اين است كه  مدرن در بعضي موارد آن تشخيص ادبيات مدرن و پست

اند، كمابيش در اثر مورد مطالعه صادق است؛ ازجمله:  مدرنيسم برشمرده آنچه خصوصيات پست
د مرسوم در عنوان عنصر اصلي روايت؛ چرخش زاوية ديد از زواياي دي تغيير كاركردهاي زماني به

يافته در ساختار؛ تركيب هنر كهن و كلاسيك با مدرن؛  رمان كلاسيك و مدرن؛ تكثرگرايي وحدت
شناسانة متون در مدرنيسم به  مانند اثر؛ تغيير عنصر غالب معرفت ساختار اپيزوديك و پازل

  شناسي ادبيات در هنر.  هستي
و تجدد در منابع انگليسي به آثار اورهان . برخي مقالاتي كه مرتبط با موضوع شرق و غرب يا سنت 5

  اند:  پاموك پرداخته
- www.questionsdorient.fr/turquie-et-empire-ottoman/pamuk. 

- www.lemonde.fr/.../la-poesie-d-orhan-pamuk-connait-une-seconde-vie-sur-scene_5075... 

- févr. 2017.  

- www.turquieeuropeenne.eu › Articles › Articles 2007 3.  

- www.szenik.eu/fr/Theatre/Neige-conflit-entre-tradition-modernite-3014 

- www.huffingtonpost.fr/.../orhan-pamuk-prix-nobel-nations-turquie_n_8444776.html 

- Culture, le magazine culturel de l'Université de Liège - Orhan Pamuk ... 

- culture.ulg.ac.be/jcms/c_2640357/fr/orhan-pamuk-a-strangeness-in-my-mind 

- critiquesLibres.com: Neige Orhan. Pamukwww.critiqueslibres. com/i.php 

/vcrit/10297. 

6. self dialogue 

اي در تاريخ هنر و نقد هنر و ادبيات در قرن بيستم  نظريه(pictorial turrn) . چرخش تصويري 7
استوار است و به تحليل و نقد آثار هنري از طريق  (intertextuality)است كه برمبناي بينامتنيت 

 )1929-1866( پردازان معروف در اين زمينه، ابي واربورگ آلماني پردازد. از نظريه تفسير تصوير مي
شناسي  نگاري و شمايل هستند كه ابتدا با طرح شمايل )1968- 1892( سيو اروين پانوفسكي انگلي

 كرد.  ارائه را پانوفسكي نظرية تاريخ تصوير و چرخش تصويري بعدهاآغاز كردند و 

  منابع  . 11
 . تهران: نشر مركز. 5. چساختار و تأويل متن). 1380احمدي، بابك ( - 

  . ترجمة زيبا مغربي. تهران: نشر شور آفرين. هاي ديدن شيوه). 1393برجر، جان ( - 
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  له غريب. تهران: نشر چشمه. ا . ترجمة عيننام من سرخ). 1390پاموك، اورهان ( - 
. تهران: 3. ترجمة نگين شيدوس و فرشيد آذرنگ. چنظرياتي دربارة عكاسي). 1392سونتاك، سوزان ( - 

 نشر حرفة نويسنده.   

  . تهران: نشر شيوا.  2. چبينقد اد). 1388شميسا، سيروس ( - 
. ترجمة گروه مترجمان. شناسي دانشنامة زيبايي). 1384دومينيك (لوپس  آيور،گات، بريس، مك  - 

 تهران: فرهنگستان هنر.   

 . تهران: نيلوفر. 2. چ البته واضح و مبرهن است كه...). 1391موحد، ضيا ( - 

. 6. ش1. سمجلة كيمياي هنر». خوانش تصوير از ديدگاه اروين پانوفسكي). «1391نصري، امير ( - 
  فرهنگستان هنر. 

http://www.orhanpamuk.net/. 

http://www.anthropology.ir/node/4243 

http://isna.ir/fa/print/92091309209/ 


